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 چکیده
به آسمان نزد خداوند  يسی، زنده بالا برده شدن ع«بل رفعه الله اليه» یاز عبارت قرآن یعفهم شا

در آسمان  يسیکه قرآن بر زنده بودن ع اند معاصر ادعا کرده یشاناز نواند یاست اما برخ
 ست. واة منزلت و درج یا یبالا بردن روح و يسی،دلالت ندارد بلکه مراد از رفع ع

صعود او به آسمان، با قطع نظر از  یو نف يسیوفات ع یدعاادهد که  میحاضر نشان  پژوهش
سخن رفته  يسیع «یتوفّ»در دو موضع قرآن، از  یراشد، زتواند موجه با میقصه  يحیمس ةيشينپ

 است. 
 ةکرد و آموز يربا توجه به معهودات مخاطبان تفس یدقرآن را با های ، گزارهاین  وجود با

 يحيت،در مس يسیشده است. باور به صعود ع يانب يحیمس یناظر به باورها يسی،رفع ع یقرآن
اف، ذهن فای ش همان صعود معهود نبود، با قرینه کار دارد و اگر مراد قرآناش ای يشينهپ

انصراف، ارائه نشده  یبرا ای ینهنمود، حال آنکه قر میمنصرف  يشينعهد پ زمخاطبان را ا
 است. یرپذ یلاو، تأو ةبه برگرفتن زند يسیع «یتوف»است و 

  رد ورا به دنبال دا یزنده در آسمان، انتظار نزول و ظهور و يسایع یرشسو، پذ یگراز د 
 شود. يدهفهم يسیبر بازگشت ع لتواند دا میاز قرآن  یآیات

 .فهم قرآن يحيت،قرآن و مس يسی،نزول ع يسی،صعود ع يسی،ع هــا: کلیـدواژه
 

 مقدمه 

 به پاخاست و زنده شد و چهل روز بر  بيسه روز پس از مرگ بر صل یسيع د،یبر وفق عهد جد
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زنده در آسمان  یسيع نسانیمت راست خدا نشست. بدبود و بعد به آسمان برده شد و بر س نيزم
 یسيبرقرار کند. بازگشت ع نيرا بر زم یآسمان یبازگردد تا حکومت نياست و قرار است به زم

صعود و نزول  ةنيشيشناخت پاز دیگر سو، است.  شانای  بر یو یشدن مردگان و داور دهملازم زن

( به 61/زخرفو  117/مائده، 159/نساء، 158/نساء، 55/آل عمران  ) قرآن ةیآ پنج ريتفس اب یسيع
با یکدیگر رقابت دارند  گوناگون، دو دیدگاه آیات   نای  . در مقام فهممرتبط است مينحو مستق

ی زنده به آسمان شدن گریاما دکه یکی، بر وفق پذیرش صعود و نزول عيسی شکل گرفته است 
 داند. میرا هم منتفی منکر است و به تبع آن نزول وی  قرآنعيسی را در 

ا عيسی زنده در آسمان است یا وی نيز به سان سایر آی ،قرآنبر وفق  اینک پرسش آن است که   

بر فرود آمدن وی به  قرآنا آی  پيامبران مرگ را دریافته است؟ اگر عيسای زنده در آسمان باشد،
 است؟  نقرآمقبول  ،امتياز ق شيپ یسيبازگشت ع اآی زمين نيز دلالت دارد؟ و

ا آی  به چه سان است؟ قرآن آیات  با فهم یسيصعود و نزول ع ةنيشينسبت پ، این   افزون بر  
، قرآنا در مقام فهم آی  اثرگذار است؟ قرآن آیات  موضوع بر تفسير این   یحيمس ةنيشيپشناخت 

اید با قطع عيسی را ب ةدربار قرآن آیات  ضروری است؟ یا آنکهقصه  این  تاریخی ةمراعات پيشين

 نظر از آن پيشينه و زمينه ادراک کرد؟   
 
 یسیصعود و نزول ع یحیمس ةنیشیپ

 آیات   مصادر مسيحی،در و دارد  دیرینه ای نهيشيپ ت،يحيدر مس یسيعو نزول باور به صعود 
  شود. میدیده باره  این   در یمتعدد

سمان یاد شده است بلکه در کتاب مقدس، عيسی یگانه شخصيتی نيست که از صعود وی به آ  
 ليا سخن رفته است.ای  پيش از خبر دادن عهد جدید از صعود عيسی، در عهد عتيق از صعود

  واقع شد که ،ليا را در گردباد به آسمان بالا بردای چون یهَُوَه اراده نمود که» قيعهد عتبر وفق   
 چون»داستان،  ةدر ادام (2/1 ،هاندوم پادشا، کتاب مقدس )«ليا و اَلِيشَع از جلجال روانه شدندای

جدا  گریکدیرا از  شانای  نيو اسبان آتش نيآتش ةاراب کاین   ،ردندک میو گفتگو  رفتند می شانای 
 .(11، ص2ج ،همان«)در گردباد به آسمان صعود نمود ايلای کرد و

ا تعبير الياس، یاد شده ليا بای از (123/صافات) «نيلمنِ المرسل اسيو انّ ال»نظير  قرآنی از آیات  در  

به هنگام یادکرد ادریس،  قرآناست اما از صعود وی به آسمان، سخنی نرفته است. از دیگر سو، 
وَ اذْکُرْ فِی الْکتَِابِ إِدْرِیسَ إِنَّهُ کَانَ صِدِّیقًا » آیات   بر وفق از صعود وی به آسمان خبر داده است.
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، ادریس، پيامبری راستين بود و خدا او را به مکانی والا، (56-57/میمر) «انَّبيًِّا وَ رَفَعنَْاهُ مَکَانًا عَليًِّ
 بالا برد.

اختلاف شده است و گروهی آن را بالا  «ايو رفعناه مکانا عل» ةدربار (1232)صهيابن عط ةبه گفت   

ان اما گروهی دیگر، مراد از آن را صعود به آسم اند بردن به سبب نبوت، تشریف و منزلت دانسته
 . اند معرفی کرده

و حتی  (جا همان) دانست می« ادریس»را همان « الياس»عبدالله بن مسعود، صحابی نامدار پيامبر،   
 کرد میقرائت  «نيلمن المرسل سیانّ ادرو » ،(123/صافات) «نيلمنِ المرسل اسيو انّ ال»به جای 

 .(377ص ،هیخالو )ابن

 صعود ةدربار قرآنعود الياس )ایليا( به آسمان و گفتار ص ةرسد خبر عهد عتيق دربار میبه نظر    
 این   دو را یک تن بداند، حال آنکه این   ادریس به آسمان سبب شده است که عبدالله بن مسعود

عتيق از برکشيده شدن  حادثه ممکن است برای پيامبرانی متعدد رخ داده باشد، چنانکه در عهد
 ،شد ابیو نا رفت میخنوخ با خدا راه »، تورات ةه گفتخنوخ به آسمان نيز سخن رفته است. ب

  .(5/24 ،شیداي، پکتاب مقدس «)خدا او را برگرفت رایز

  در .استبوده معهود کتاب  نزد اهل ،زمين و به آسمان بالا بردن او یک انسان ازقبض بنابراین   
 نيل روز بر زمپس از برخاستن از مرگ، چه یسيعدارد که  می، عهد جدید اظهار خصوصن ای

 از شانای  برکت دادنِ نيشد که در ح نيچن» و سرانجام وی (1/3اعمال رسولان، ،همانماند)نک: 
به دست راست خدا »عيسی  .(24/51 لوقا، ،همان)«آسمان بالا برده شد یسوه جدا گشته ب شانای 

 ،دهيکش بيصلکه شما به  ديزانيرا برخ یسيپدران ما آن ع یخدا»( 2/33،همان)«بالا برده شد

را توبه و  ليدهنده ساخت تا اسرائ سرور و نجات ،. او را خدا بر دست راست خود بالا بردهديکشت
به سوی   ،شان سخن گفته بودای که به بعد از آن سرور و» .(30-5/31،همان«)آمرزش گناهان بدهد

  .(16/19، مرقس، همان )«به دست راست خدا بنشست ،آسمان مرتفع شده
 این   ، متأثر ازنشاند خواهدبر عرش  شیرا همراه خو رسول اسلامخدا، که این   حنابله به اعتقاد  

  .(123ص قلمداد شده است)جولدسيهر،انجيل مرقس ه در یآ
از مجاهد نقل کرده است  (79/اسراء)  «عَسَى أَن یبَْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا محْمُودًا»... آیه طبری ذیل  

، 15ج نشاند )طبری، میاست که خدا، پيامبر را همراه خویش بر عرش خود آن « مقام محمود»که 

  .(168ص
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طبری  .(جا همان، شفاعت است)«مقام محمود»که مراد از  اند از دیگر سو، به پيامبر نسبت داده  
دارد که  میاما بيان  .(جا هماندهد ) میدو قول، ترجيح  این  گرچه قول به شفاعت را از ميان

دعای بر عرش نشاندن پيامبر را محال اپيامبر، صحابه یا تابعان وارد نشده است که  روایتی از

    .(169ص ،همان)معرفی کند
اما او از »سخن رفته است:  بر سمت راست خداستادن عيسی ای همچنين در عهد جدید، گاه از   

دست راست ه را ب یسيو ع دیو جلال خدا را د ستیآسمان نگر یسوه روح القدس پر بوده ب
« نميب یم ستادهای آسمان را گشاده و پسر انسان را به دست راست خدا کاین  و گفت: ستادهای خدا

 .(55-7/56اعمال رسولان، ،کتاب مقدس)

و »مان داران باید بازگشت عيسی را انتظار کشند: ای صعود عيسی، فرود آمدنی نيز به دنبال دارد و  
 ،همان« )دیآ یم ميت و جلال عظوسوار شده با ق یه بر ابرک دیگاه پسر انسان را خواهند د آن

در  شانای  او را از چشمان یبالا برده شد و ابر ،ستندینگر میه شانای کهی وقت »... .(21/27،لوقا
ناگاه دو مرد  ،رفت میکه او  میهنگا ،بودند یآسمان چشم دوخته م یسوه ربود و چون ب

 نيهم د؟يآسمان نگران یبه سو ستادهای  چرا ی!ليمردان جل ای  د:گفتن ،ستادهای  شانای  نزد پوش ديسف

 یسوه که او را ب یطور نيبه هم ،باز خواهد آمد ،که از نزد شما به آسمان بالا برده شده یسيع
 .(11-1/9 ،، اعمال رسولانهمان«)دیدیآسمان روانه د

  ؟ ودارد ای دهیخدا چه فادر آسمان از جانب  یسيکال شود که زنده نگه داشتن عاش ممکن است  
 شود؟ یامر خلاف عادت نيمرتکب چن ،ضرورت دارد که خدا ایآ
 کیان سبه باید به بستر تاریخی ظهور مسيحيت نظر کرد. عيسی  پرسشن ای  برای یافتن پاسخ  

به عنوان نمونه،  .داد میدگرگونی اوضاع را  ةبه طبقات تهی دست وعد ،موعود یانقلاب رهبر
 رایز !نيمساک ای  حال شماه ب افکنده گفت: خوشا شیخود را به شاگردان خونظر » عيسی

شد.  ديخواه ريکه س رایز ،دیا حال شما که اکنون گرسنهه ب ملکوت خدا از آن شما است. خوشا
بر  یوا کنيل» .(20-6/21، لوقا،همان)«دیخند ديخواه رایز ،ديانیحال شما که الحال گره ب خوشا

گرسنه  رایز !رشدگانيس ای  بر شما ی. وادیا افتهیخود را  یکه تسل رایز !ندولتمندا ای  شما
 .(24-6/25،همان)«کرد ديخواه هیکه ماتم و گر رایز ،ديبر شما که الآن خندان یشد. وا ديخواه

، حکومتی آرمانی و موعود بود که عيسی به آن بشارت ها آسمان ملکوت یا ملکوت خدامراد از   

گرسنگان و  رانيکه فقبدان سان  ،بود نزدیک ای دهاین  و رحمت در نعمتتحقق  ،وی اميپداد.  می
  .از فقر و گرسنگی نجات یابند
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درختان را ملاحظه  ریو سا ريگفت که درخت انج یمثَل شانای  یبرا»بر وفق عهد جدید، عيسی    
شما  ني. و همچناست کیکه تابستان نزد ديدان میخود  ،کند میشکوفه  دينيب یکه چون م دیينما

به شما  نهیشده است. هرآ کیکه ملکوت خدا نزد ديبدان ،شود میامور واقع  نای  که دينيچون ب زين

 ،شود می لیزا نيفرقه نخواهد گذشت. آسمان و زم نای  امور واقع نشود این   عيمکه تا ج میگو می
 .(29-21/33، همان«)نخواهد شد لیسخنان من زا کنيل

بسيار دور از انتظار و ناباورانه بود. در  روانشيپدعای مرگ عيسی برای ای، در چنين شرایط   
ن باور پدیدار شد که ای  شان مقبوليت یافت وای  عيسی پس از مرگ، ميانزنده شدن نتيجه قول به 

کند تا آرمان برپایی ملکوت خدا را دنبال نماید. بدینسان مسيحيان باور به  میعيسی دوباره ظهور 

زنده در آسمان بماند و  که او داشتضرورت دیدند بلکه  مینده در آسمان را بيهوده نعيسای ز
 محقق گردند.  اش افتهیتحقق نا های بازگردد تا وعدهروزی 

به تحقق آرمانی داشتند که  ةندیآ  ی ازهای پيشين در عهد عتيق، پيشگویی ین، انبياای  افزون بر   
گرگ با بره سکونت »سخن رفته است که  یاز روزگار قيهد عتبه عنوان نمونه، در ع. اند هوستينپ

با هم و طفل کوچک  یو پروار ريو گوساله و ش ديخواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خواب

 ريو ش ديبا هم خواهند خواب ها آن یها و بچه دیرا خواهد راند. و گاو با خرس خواهد چر ها آن
 ريخواهد کرد و طفلِ از ش یبر سوراخ مار باز خوارهريخورد. و طفل ش دکاه خواه ،مثل گاو

ضرر و  ،س منمقد کوه میخواهد گذاشت. و در تما یافع هدست خود را بر خان ،بازداشته شده
  .(6-11/9،ايعاش  ،مقدس)«پرخواهد بود هُوَهیَکه جهان از معرفت  رایز ،نخواهند کرد یفساد

رو،  این  از است. نيخدا بر زم های وعده این  زمان تحقق یسيبازگشت عدر مسيحيت، دوران    

را به انجام و  ها وییگسنخ پيش این   مرگ عيسی برای پيروانش نشدنی است و او باید زنده بماند تا
  فرجام رساند.

 :دکرخواهد  بلند نيرا در روز بازپس شانای که ه استوعده داد مان دارانای به یسيعاز دیگر سو،    
داشته باشد  یجاودان اتيح ،آورد مانای  و بدو دیاست که هرکه پسر را د نای  من هفرستند ةو اراد»

و هرکه جسد مرا خورد و » .(6/40، وحنای، همان)«ديزانياو را خواهم برخ نيو من در روز بازپس
 .(6/54،همان«)ديزانيدارد و من در روز آخر او را خواهم برخ یجاودان اتيح ،ديخون مرا نوش

 ویبازگشت  است وبر زندگان و مردگان وی  یداور همراه با یسيعنزول  ی،حيمس صادردر م  

چون پسر انسان در جلال خود با » د،یعهد جدبر وفق  .دارد ونديبا زنده شدن مردگان پ نيبه زم
در  ها امت عيجلال خود خواهد نشست و جم یگاه بر کرس آن ،دیآ  شیس خودمق هملائک عيجم
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گاه  آن» .(31-25/32 ،ی، متهمان)...« کند میجدا  گریرا از همد ها نحضور او جمع شوند و آ
را که از  یاز پدر من و ملکوت افتگانیبرکت  ای  دیياي: بدیپادشاه به اصحاب طرف راست گو

پس اصحاب طرف » .(25/34 ،همان«)دیريگ راثيبه م ،شما آماده شده است یعالم برا یابتدا

 ايو فرشتگان او مه سيابل یکه برا یدر آتش جاودان دیدور شو ملعونان از من ای  :دیچپ را گو
 اتياما عادلان در ح رفتخواهند  یعذاب جاودانر د شانای  و». (25/41،همان)«شده است

 .(25/46،همان)«یجاودان
به پا خواهند خاست و به سبب کردارشان حسابرسی  ها انسان ةبدینسان چون عيسی بازگردد، هم   

 شوند. میشوند و شریران به آتش جاودانی افکنده  میکان وارد حيات جاودان خواهند شد. ني

 
  عیسیصعود و نزول  ةنیشیپبا نظر به  قرآن فهم

  دیدگاه، این  . تکيه گاه اصلیاند ی دانستهسيصعود و نزول ع را قائل به قرآنعموم اهل تفسير، 
ابْنَ مَرْیمََ رَسُولَ اللهِّ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلبَُوهُ وَلَکنِ شُبِّهَ لهَُمْ وَإِنَّ  وَقَوْلهِِمْ إِنَّا قَتَلنَْا الْمَسيِحَ عِيسَى» آیات

)  «ا بَل رَفَعهَُ اللّهُ إِلَيْهِ...الَّذِینَ اخْتَلَفُواْ فيِهِ لَفیِ شَکٍّ مِّنْهُ مَا لهَُم بهِِ منِْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ یقَِينً

کند که دشمنان  میتصریح « وَمَا قَتَلُوهُ یقَِينًا بَل رَفَعهَُ اللهُّ إِليَْهِ»است، زیرا عبارت  (157-158 /نساء
از سخن یهود خبر داده  آیات  این   عيسی او را نکشتند بلکه خدا، عيسی را به نزد خویش بالا برد.

نکشتند و مصلوب نکردند بلکه امر است که به زعم خویش، عيسی را کشتند اما به واقع، عيسی را 
، رفع عيسی در مقابل قتل و تصليب وی آمده است. اگر مراد از آیات  این   در شان مشتبه شد.ای  بر

دارد  ه با نفی قتل و تصليب، تناسب تامن صعود زندای  رفع عيسی، زنده بالا برده شدن وی باشد،
نفی قتل و تصليب، چندان مناسب جلوه اما ذکر بالا برده شدن روح یا منزلت عيسی پس از 

کند، زیرا بالا بردن روح و منزلت با قتل یا تصليب، منافاتی ندارد بلکه اگر عيسی، مقتول یا  مین

 بُرد.  میمصلوب شده بود، باز هم خدا، روح و منزلت وی را بالا 
، تنها برای عيسی به «ی خدارفع به سو»پيامبران و نيکان، تعبير قرآنی  ة، از ميان هماین   افزون بر   

اختصاص در صورتی معنادار است که مراد از رفع، صعود زنده به آسمان  این  کار رفته است.
باشد. اگر فرض شود که جسم عيسی به آسمان نرفته است و پيکر وی در زمين مدفون شده 

نيکان نيز رفع  است، دیگر رفع به سوی خدا، مختص عيسی نيست بلکه برای سایر پيامبران و بلکه

 به معنای عروج روح و منزلت، محقق است. 
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إِذْ قَالَ اللهُّ یَا عِيسَى إِنِّی متَُوَفِّيکَ » ةیآ در« توفّی»ی پذیرفته شود، مراد از سيع ةزنداگر صعود   
تواند ميراندن باشد بلکه مراد، برگرفتن عيسی به صورت  می، ن(55/عمرانل آ)  ...«وَرَافِعُکَ إِلَیَّ

  نده است.ز

« تَوَفَّيْتُ المالَ مِنهُْ»مثلاً  ؛به صورت کامل است یزياخذ و قبض چ یدر لغت به معنا «یالتَّوَفِّ»  
إِنِّی »کلبی و ابن جریح، مراد از  حسن .(400، ص15 جمنظور، ابن تمام مال را از او گرفتم) یعنی

ن اساس، خدا به ای  بر .(447، ص1ج ی،بغو)اند را قبض کردن عيسی بدون مرگ دانسته« متَُوَفِّيکَ
  برم. میگيرم و به سوی خود بالا  میعيسی اظهار کرده است که تو را بر 

در  وندخدا -(54/عمران آل)  «وَمکََرُواْ وَمکََرَ اللهُّ وَاللهُّ خيَْرُ الْمَاکِرِینَ»-پيشين آیة   با توجه به  

و بالا بردن  برگرفتن عيسی به صورت زندهو  مکر نمود یسيع سودبه  ی،سيبرابر مکر دشمنان ع
یشيدند تا بر عيسی دست یابند اند  ی نيرنگیسيدشمنان ع. به دیگر بيان، مصداق مکر خداست او،

شان به عيسی نرسد و وی به مرگ بر ای  یشيد که دستاند  و او را معدوم کنند اما خدا نيرنگی
وَإِذْ یَمکُْرُ بِکَ الَّذِینَ کفََرُواْ »ه یآ  به آیات   نای  صليب مبتلا نشود بلکه زنده به آسمان رود.

شباهت  (30/انفال)  «یَمکُْرُ اللهُّ وَاللهُّ خيَْرُ الْمَاکِرِینَ ليُِثبْتُِوکَ أَوْ یقَتُْلُوکَ أَوْ یخُْرجُِوکَ وَیَمکُْرُونَ وَ

شرک قصد دارد که از مکر خدا در برابر مکر دشمنان رسول اسلام سخن گفته است. مکيان م
بر نيرنگ آنان  خدا نيرنگ اما برانندیا از مکه و  به قتل رسانندیا کنند  محبوسرا  داشتند پيامبر

 غلبه یافت. 
 به صورت زنده یسيبرگرفتن ع «یتوفّ»مراد از  «نِّی متَُوَفِّيکَ وَرَافِعُکَ إِلَیَّاِ»چون در عبارت   

...« ما دُمْتُ فيِهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِی کنُتَ أَنتَ الرَّقيِبَ عَليَْهمِْوَکنُتُ عَليَْهِمْ شَهيِدًا »... آیه باشد، در

زنده برگرفتن  ی از جانب خدا دلالت ندارد بلکه مراد،سيعبر ميراندن « یتَوَفَّيْتنَِ»نيز  (117/مائده)
 «توفّی»بر دالّ  آیات  ، لازمه جمع ميانزنده برگرفتنبه  «یتوفّ»از جانب خدا است. تأویل  یسيع

 است. « وَمَا قتََلُوهُ یقَِينًا بَل رَفَعهَُ اللهُّ إِلَيهِْ»ی با عبارت قرآنی سيع
مائده، سخن عيسی در گفتگوی با خدا آن است که من بر قوم خود شاهد بودم مادام  ةدر سور  

ودی. هدف شان بای  شان زیستم ولی زان پس که مرا برگرفتی، تنها تو مراقب و ناظرای  که در ميان
پيشين با  ةیآ  ن عقيده است، چنانکهای  گفتگو، نفی الوهيت عيسی و توبيخ مسيحيان به سبب این   از

...« وَإِذْ قَالَ اللهُّ یَا عيِسَى ابنَْ مَرْیمََ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی وَأُمِّیَ إِلهََينِْ مِن دُونِ اللهِّ»پرسش 

 ،آیا تو پرسش خواهد کرد کهعيسى  از وندخدا، آیه این  . بر وفق( آغاز شده است116/مائده)
  گردید؟و مادرم  نمکه در فرودست پرستش خدا، پرستنده گفتى را  انمردم
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 آیات  ، پيشنهاد کرده است کهقرآنعيسی در  آیات   در مقام تاریخ گذاری سگوبيا .کارلوس آ  
عبدالملک بن مروان  ةوهيت عيسی، به زمانال ةنفی کنند آیات  مائده در کنار دیگر117و116

پيشنهاد وجيه  این   اما .(Segovia, p.85)هجری[ تعلق داشته باشند 85تا  65اموی از  ة]خليف

اسلام بوده است  ةاصول اولي ةکند، زیرا از منظر تاریخی، تأکيد بر خدای واحد در زمر میجلوه ن
 رسول اسلام نفی شده باشد.    ةرود که الوهيت عيسی، در همان زمان میو انتظار 

، بر نزول وی منطبق قرآناز  آیه ی به آسمان، دوسيع ةبه هر تقدیر، با پذیرش صعود زند   
موجب  دارد او میکه بيان  (61/زخرف) ...«وَإِنَّهُ لعلم للسَّاعةَِ فَلَا تَمتَْرُنَّ بهَِا» آیه نخست شود.  می

 يد.مکنتردید  قيامتپس در  ،است قيامت علم به

بازگردد « ابن مریم»به « انهّ»به نزول عيسی مبتنی بر آن است که ضمير در  آیه این  مرتبط دانستن   
 .(57/زخرف)  1«…وَلَمَّا ضُرِبَ ابنُْ مَرْیَمَ مَثَلًا »پيشين از وی سخن رفته است:  آیات  که در

است  -به کسر عين و سکون لام -« عِلْمٌ»، ِ«ةـوَإِنَّهُ لَعلم للسَّاعَ»قرائت اکثریت قاریان از عبارت    

، 4ج، نحاس )اند خوانده -به فتح عين و لام -« عَلمٌَ»اما برخی چون ابن عباس و ابوهریره، 

 ةٌـدلال»به « عَلمٌَ»)یادآوری، آگاه سازی و شناساندن( و « ذکرٌ و تنبيهٌ و تعریفٌ»به « عِلمٌْ» .(113ص

مصدر است و به کار بردن مصدر، « عِلمٌْ» .(جا همانشده است))دلالت و نشانه( معنا « ةٌـو علام

 شود که گویا خود علم است. میمبالغه است، یعنی او، چنان موجب علم  ةدربردارند
« أَشْرَاطهَُا»قيامت سخن رفته است،  های که از آمدن نشانه (18/محمد) «رَاطهَُااش فقََدْ جَاء» ةآی در  

 .(10، ص5ج، زجاج( معنا شده است)آن های )علامت« أعلامها»به 
به بازگشت  آیه اره داشتناش  یدعاابا  -به فتح عين و لام -« عَلمٌَ»قرائت  ،نسونيراب لين ةبه عقيد   

 . (Robinson, p.91)دارد تناسب تام ی،سيع

، فراء .(755، ص2جبوده است)فراء، « ةِـللسَّاعَ ذکروَإِنَّهُ لَ»از دیگر سو، قرائت ابیّ بن کعب،    

با تکيه بر اجماع قاریان طبری  ؛(جا همانسه قرائت را نزدیک به هم دانسته است) این  معانی

ید ؤرا هم م« لذکرٌ»انگارد و قرائت ابیّ به صورت  میشهرها، قرائت به کسر عين را قرائت صواب 
 (.108، ص25ج ی،طبر)خواند میقرائت به کسر عين 

، دو قول مطرح است که نخست «إنه»مرجع ضمير در  ة، دربار(113، ص4جنحاس) ةبه گفت   

تر و موافق قول اکثریت،  ارجاع ضمير به عيسی را روشن نحاس، باشد. قرآنعيسی و دیگری 
  تواند بدین معنا باشد که خدا، عيسی را می، «عيسی»ارجاع ضمير به  .(جا همانکند) میمعرفی 

از قيامت  ای ورد. بنابراین خروج عيسی، نشانهآ میاز برپایی قيامت، به زمين فرود  پيشکی اند
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 ة( عيسی مقدم2275، ص2جشود. به تعبير سورآبادی ) میاست و با آن، برپایی قيامت، دانسته 
با ( 341 ، ص8جثعلبی ) ةد، قيامت برخيزد. به گفتیآ قيامت باشد، چون وی از آسمان به زمين

رفتن دنيا و روی آوردن آخرت، استدلال  شود و بر مینزول عيسی، به پاخاستن قيامت دانسته 

 شود. می
وَإِن منِْ أَهْلِ الْکتَِابِ إِلاَّ ليَُؤْمِننََّ بهِِ قَبلَْ » آیه دارد،اره اش به بازگشت عيسیکه  قرآنموضع دیگر    

اهل کتاب پيش از  ةم، هآیه نای  است. بر وفق (159/نساء)  «ِ یکَُونُ عَلَيهْمِْ شهَيِدًاةـمَوتْهِِ وَیَوْمَ القْيَِامَ

پس  آیه نای  .روز قيامت بر آنان شاهد خواهد بود عيسی درد و نآور به او ایمان مى عيسیمرگ 
به عيسی « موتهِِ»و در« بهِِ»از بيان کشته نشدن عيسی و بالا برده شدن او آمده است و ضمير در 

 این  مراد از اهل کتاب درا ام ،یهود و نصاراست ةگرچه دربرگيرند« هل کتابا» ةگردد. واژ میباز

در مقام توبيخ و برشمردن خطاهای یهود است. قبل و بعد  آیات  زیرا ،است هودتنها ی ،موضع
نامعقول یهود از موسی و  های شود که به درخواست میپيشين با عبارت ذیل آغاز  آیات  سياق

ليَْهمِْ کِتَابًا منَ السَّمَاءِ فقََدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَکبَْرَ منِ یَسْأَلُکَ أَهْلُ الکْتَِابِ أَن تنَُزِّلَ عَ» اره دارد:اش محمد،

  .(153/نساء)  ...« ةًذَلِکَ فقََالُواْ أَرِنَا اللهِّ جهَْرَ

  ..«.دُوا حَرَّمنَْا عَليَْهمِْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهمُْ ها فبَِظُلْمٍ منَ الَّذِینَ» -بعد  آیه در« دُواها الَّذِینَ»تعبير   
سياق، پس  این   در دهد که موضوع سخن یهود و خطاهای او است. مینيز نشان   - (160/نساء) 

 آورند.  می مانای به او هودی ةهم یسياز مرگ ع شيپ از یادکرد رفع عيسی، بيان شده است که
وانه » وفق رخدا به آسمان رفته است، ب سویبه  ،«بل رفعه الله اليه»بر وفق  یسيعخلاصه آنکه    

وَإِن منِْ أَهْلِ الکْتَِابِ إِلاَّ ليَُؤْمِنَنَّ بهِِ قَبْلَ »بازخواهد گشت و بر وفق  امتياز ق شيپ« ةـلعلم للساع

 آورند. می مانای  یبه و هودی ةهم« مَوتِْهِ
دارد که  می اني( ب65/ فرغا) «نَیلهَُ الدِّ نَيلا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مخُْلِص یُّهُوَ الْحَ» ةآی سو، گریاز د   

خود را براى او خالص  نيای و ديکن شیايپس او را ن ست،يزنده است و معبودى جز او ن« الله»
)زنده( به خداوند،  «یالح»خالص با اختصاص صفت  ديدهد که توح مینشان  آیه این   .ديگردان

 نسبت دارد. 

  و در شدائد، به ندیجو میمدد  اسيالاز مسلمانان از خضر و  یاريبس ی،سنگلج عتیشر ةگفت به  
در مقابل حق متعال  ها معبودها و بت شیدايله را مصداق پئمس نای  یگردند. و میمتوجه  نانای

شریعت سنگلجی، شمارد) میباور  این  شهیرا ر اسيخضر و ال اتيداند و اعتقاد نادرست به ح می
در آسمان بودن خدا است  هيشب یسيدر آسمان بودن عدر مصادر مسيحی، سان،  نيهم به . (3ص
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 یسيع یدر معبودانگار انيحيانحراف مس های نهياز زم یکیزنده در آسمان، عيسای به  دهيو عق
 است. 

 زيانحراف را ن ةنيزم این   ،یسيع یمعبودانگار ینف یانتظار رود که در پ قرآنممکن است از   

به  دهيدر عق زين یسيمرده زنده کردن ع توان گفت که میانتظار  این  مسدود کند. در مقام رد
 ديکرده بلکه آن را به اذن خداوند مق یمعجزه را نف این   قرآنمعبود بودن او اثرگذار است اما 

 رفتهیآن را پذ یسعي زبان از( 49/ عمران آل ) «اللهَِّ بِإِذْنِأُحْيِی الْمَوتَْى » ريکرده است و با تعب
 .تاس
 

  عیسیصعود و نزول  ةنیشیپبدون نظر به  قرآن فهم

 یو صالح یسنگلج عتیشلتوت، شر درضا،يعبده، رشمحمدچون  در دوران معاصر نواندیشانی

 قرآنکه  اند و ادعا کرده اند دهيرا به چالش کش یسيصعود و نزول عی، باور رایج به نجف آباد
 بر زنده بودن عيسی در آسمان دلالت ندارد. 

فَلَمَّا »... ةآی نخست به ةدر درج ی به سان سایر انبياء، بایسته است کهاز دنيا رفتن عيسبه  قائلان   

استدلال که اکثر  این  استشهاد جویند، با (117/ائدهم)...« تَوَفَّيْتَنِی کنُتَ أَنتَ الرَّقيِبَ عَلَيهْمِْ
لْمَوْتِ الَّذِی قُلْ یتََوَفَّاکمُ مَّلَکُ ا»برای دلالت بر مرگ است؛ همانند « توفّی»کاربردهای قرآنی 

  «قالوا فيمَ کُنتُم... ُ ظَالِمِی أَنفُسهِمِةـإِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهمُُ الْمَلآئکَِ»، (11/سجده) ...«وُکِّلَ بکِمُْ 

 ...و  (101/یوسف) «ِ تَوَفَّنیِ مُسْلِمًا وَأَلحِْقنِْی بِالصَّالِحيِنَةأَنتَ وَليِِّی فِی الدُّنيَُا وَالآخِرَ»، (97/نساء) 

شود که خدا، روح شخص را قبض  میگفته  میهنگا« تَوَفَّاه اللَّهُ»یا  «تُوفُِّیَ فُلَانٌ»اهل لغت،  ةبه گفت
 .( 400، ص15ج)ابن منظور، کند

مائده، بر ميراندن عادی دلالت دارد،  117 ةآی در« تَوَفَّيْتَنِی»( 52صشلتوت )محمود  ةديبه عق   
 ییواژه بخواهد در معنا نای  اگرمرگ است و  «یتوفّ»ادر از غالب و متب یمعنا ،قرآندر چون 

 است. صارفه  ةنیقر ازمنديبه کار رود، ن گرید

وی پس از نزول  عيسی راندنيم، «یتَوَفَّيتَْنِ»پذیرد که مراد از  میوجه را هم ن این  (53ص) شلتوت
گوید و  میتعامل عيسی با قوم خود سخن  از آیه ن استدلال کهای  باشد بااز آسمان در آخر الزمان 

بنا بر فرض، آن قوم که عيسی در آخر الزمان بر آنان نزول خواهد کرد، قوم عيسی نيستند بلکه 
 امت محمد هستند.
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، ستاندن «یتوفّ»مراد از ( 60/انعام ) «...ليبالل اکمتوفّی یهو الذ»نظير  آیات  ن همه، در برخیای  با  
ذهن را از معنای ميراندن « ليبالل» ة، قرینآیه این  ه وقت خواب است. دربيداری و هوشياری ب

توان ادعا کرد که برای انصراف از معنای ميراندن،  میعيسی نيز « توفّی» ةکند. دربار میمنصرف 

به معنای زنده « توفّی»البته  است. یسيصعود و نزول ع ةقص یخیتار ةنيشيپ، وجود دارد و آن نهیقر
 اهد قرآنی دیگری ندارد.برگرفتن، ش

 یانّ»نيز تعبير  آل عمران ةدر سورد، کندلالت عيسی  راندنيبر ممائده  ةدر سور« یتَوَفَّيتنَِ»اگر   
دالّ بر ميراندن و بالا بردن عيسی است و چون رفع عيسی، پس از مرگ  «الیّ کعُو رافِ کيتوفّمُ

شدن به حالت زنده باشد بلکه باید معنایی تواند بالا برده  میاو ذکر شده است، مراد از رفع، ن

 دیگر برای آن جستجو کرد. 
توان چنين انگاشت که خدا روح عيسی را ستاند و به نزد خود بالا برد بی  می، خصوص این  در  

 «یتوفّ»ظاهر و متبادر از  یعبده معناآنکه دشمنان عيسی بر او سيطره یابند و او را بکشند. محمد
معرفی را رفع روح  راندني، مراد از رفع پس از مفرض این  داند و بر میاو  یعاد راندنيرا م یسيع

 .(18، ص 6ج ،همانگفتار است) این  رشيدرضا نيز موافق .(260، ص3ج)رشيدرضا، کند می

 ستين یسيبالا بردن جسم ع ،یسيمراد از رفع عدارد که  میدراین باره بيان ( 54صشلتوت )  
 منزلت او است. بلکه بالا بردن مقام و 

بنابراین با فرض وجود روح، بالا بردن عيسی، بالا بردن روح اوست. البته بالا و پایين شدن برای   
اجسام معنادار است و روح اگر جسمانی قلمداد نشود، بالا بردن آن فاقد معناست، مگر آنکه مراد 

ئل نباشيم، باز هم بالا بردن منزلت و درجه باشد. اگر به وجود روح قا یاز بالا بردن روح، اعطا

 منزلت امری ممکن است.
 عتیشر ةديبه عق، چنانکه اند برخی ميان معنای بالا بردن روح و بالا بردن منزلت جمع نموده  

برم  میو بعد از مردن، روحت را بالا  رانميم میتو را  یسيع ای آن است که ا( معن22ص) یسنگلج
  گردانم. میو رتبه ات را محترم 

شمارد که  می(، اعتقاد به حيات عيسی را یکی از خرافات و موهوماتی 1صشریعت سنگلجی )  
حيات داشتن عيسی پس از پيامبر آخرالزمان با ختم  وی ةعقيدبه  نسبت داده شده است. قرآنبه 

نبوت منافات دارد، مگر ادعا شود که عيسی از پيامبری عزل شده و در شمار امت پيامبر 

  هویداست که عزل یک پيامبر از پيامبری شاهد قرآنی ندارد. (11ص ،همان) .آخرالزمان است
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بر  مکر خدا ةغلبمصداق منزلت او، بالا بردن یا  یسيعروح و بالا بردن  راندنيمبه هر تقدیر،   
  .، زیرا خدا وی را از مصلوب شدن به دست آنان نجات داداست مکر دشمنان عيسی

مُطهَِّرُک مِنَ و  »...َ ميراندن عيسی و بالا بردن او، چنين ادامه یافته است:یاد شده، پس از بيان  ةیآ  

یَوْمِ الْقيِامَةِ ثُمَّ إِلَیَّ مَرجِْعُکمْ فَأَحکْمُ  یالَّذینَ کفَرُوا وَ جاعِلُ الَّذینَ اتَّبَعُوک فَوْقَ الَّذینَ کفَرُوا إِل
 راستهيتو را از گفتار کافران پ عيسی! ای یعن( ی55/رانآل عم « )بيَنَْکمْ فيما کنْتمُْ فيهِ تخَتَْلِفُونَ

من  بازگشت شما به سویسپس دهم.  میو پيروان تو را تا روز قيامت بر کافران برتری  سازم می
 .کنم یم داوری ،ات شمااختلاف ةشما دربار انيو ماست 

تواند  می، استرده ی، از ظهور مجدد وی بر زمين یاد نکسيسرنوشت عبيان مقام در  آیه کهاین   

 . قلمداد شود قرآنگزاره در  این  نشانی از عدم پذیرش
بل »ی در عبارت سيعدهد که رفع  می، نشان «انّی متوفّيک و رافعک الیّ»از دیگر سو، عبارت   

بنابراین هرچند در  نيز پس از ميراندن است نه آنکه عيسی را زنده به بالا برده باشند.« رفعه الله اليه
 هيبل رفعه الله ال»را « بل رفعه الله اليه»نساء از ميراندن عيسی سخنی نرفته است اما باید تقدیر  ةسور

، نياز به محذوف خدا، همان مرگ او قلمداد شود یبه سو یسياگر رفع عدانست.  «]بعد أن توفّاه[

ه بالا رفتن به خدا بود و از مرگ او، ب ةشایست ةفرض، عيسی بند این  انگاری نيز وجود ندارد. بر
 سوی خدا تعبير شده است.

انگارد. به  میعيسی  یعياز مرگ طب هیکنارا  «هِيرَفَعهَُ اللَّهُ إِلَ» (586صی )نجف آباد یصالح   
 یخدا برا یبازگشت به سو این  و گردند یخدا باز م یها با مرگ به سو انسان ةهم وی، ةعقيد

خدا  یبه رفع به سو توان از آن، میو و منزلت است  ابرار، رفع درجه یبرا لیفجّار، عذاب است و

 .(جا همانکرد) ريتعب
دو وجه محتمل است که یکی زنده بالا رفتن و  «هيبل رفعه الله ال»ام فهم قخلاصه آنکه در م  

و  کيمتوفّ یانّ»در کنار  «هيبل رفعه الله ال» ةدیگری بالا رفتن روح پس از مرگ باشد. ملاحظ
 دارد.  میاخير را موید  وجه «الیّ رافعک

بر تفسير  قرآنبه  قرآناما تفسير  ،دارند میید ؤبدینسان هرچند منابع مسيحی، وجه نخست را م  
 م و برتری دارد. به متون مسيحی، تقد قرآن

، عبارت قرآنکه چگونه در  اند پرسش را طرح کرده این  عيسی، گاه ةباورمندان به صعود زند  

)ميراندن( بالا « توفّی»آمده است، حال آنکه خدا، عيسی را بدون  ...«الیّ عکو راف کيمتوفّ یانّ»
 . (47ص ،یرازبرده است)
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عيسی چنان در اذهان نقش بسته  ةدهد که عقيده به صعود زند میگونه پرسش نشان  این  طرح  
فتن وجوه ، درصدد یاقرآنانگاشتند و به جای پذیرش اِخبار متفاوت  میبود که آن را امری مسلمّ 

 مسيحی داستان هماهنگ سازند.  ةرا با پيشين قرآنآمدند تا فهم  میتأویلی بر

 این  شود. از میعيسی به آسمان منتفی گردد، نزول وی نيز منتفی  ةبه هر تقدیر، اگر صعود زند   
 تفسير شونده به نزول عيسی باید معنایی دیگر جستجو کرد.   آیات  رو، برای

اما نزول  ،توان ضمير را به عيسی بازگرداند می، «...ةـوانه لعلم للساع» عبارت ، درخصوص این  در
ی به سبب نزولش یا به سبب سيع(، 94، ص13جآلوسی) ةبه گفت عيسی را مراد ندانست، چنانکه

 (64صپدید آمدن بدون پدر یا به سبب مرده زنده کردن، دليلی بر صحت قيامت است. شلتوت )

 است که ضمير به عيسی بازگردد ولی ولادت بدون پدر او، مراد باشد. بر وجه را برگزیده این 
 ،از قيامت نيست پيشکی اند  قيامت بودن یک رخداد، واقع شدن آن ةفرض، مقصود از نشان این 

قيامت است، زیرا به  ةولادت بدون پدر، نشان نایی دادن به قيامت است.اش بلکه مراد آگاهی و
 دای قادر بر خلقت بدون پدر، بر زنده کردن مردگان نيز توانا است.فهماند که خ میآدميان 

 کیدلالت کردن بر نزد به معنایبودن  امتيق ةعلامت و نشانهمه، ظاهر آن است که  این  با  

مرده زنده کردن او در  ایبدون پدر  یسيوجود آمدن ع به اساس، این  بر .است امتيشدن زمان ق
  علامتدو  این  پس ،است امدهيرخدادها ن این  پس از امتيو ق اند رخ داده دور ای گذشته

آن  دنيبر فرارس ای تواند نشانه میاست و  امتياز ق پيش یکاند  یسينزول عاما  ،ستندين امتيق
 .شود یمعرف

انگارد و مرجع ضمير را  میرا بعيد « عيسی»( ارجاع ضمير به 279-280، ص25جابن عاشور )   

دهد  می، با دلایل متنوع، مردمان را به وقوع قيامت، خبر قرآن وی،  ةبه عقيد کند. میمعرفی  قرآن
 .(جا همانرود) میشریعت خاتم است، انتظار پایان یافتن عالم  ةکه دربردارند قرآنو پس از آمدن 

ضمير کند و با ارجاع  میقيامت نهی  ةاست که از شک دربار« فَلَا تَمتَْرُنَّ بهَِا»قول عبارت  این  یدؤم
محقق نشده است که بر هنوز  یسياست اما نزول ع رخ داده قرآنتناسب دارد، زیرا نزول  قرآن به

 نهی شود. امتيق از شک بهآن  ةپای

 -پيشين ةآی ، به ظهور ملائکه برگردد، زیرا«إنه»ابوالحسن شعرانی احتمال داده است که ضمير   

دارد که اگر خدا  میبيان  -(60/زخرف) «الْأَرْضِ یخَْلُفُونَ یفِ ةًـوَلَوْ نَشَاء لَجَعَلنَْا منِکمُ ملَائکَِ»

دهد  میخبر  آیه این  گرداند. در ادامه، میبخواهد به جای شما مردمان، ملائکه را در زمين ساکن 

 .( 1157-1158، ص3جکه ظهور ملائکه در زمين، علامت قيامت است)شعرانی، 
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وَإِن منِْ أَهْلِ الکِْتَابِ إِلاَّ ليَُؤْمِننََّ بهِِ قبَْلَ » ةآی در باید ،یسيعو نزول منکران صعود از دیگر سو،   
را به عيسی ارجاع ندهند بلکه فرد در حال مرگ از اهل کتاب « موته»ضمير  (159/نساء)« ...مَوتْهِِ 

ليَُؤْمِننََّ بهِِ قَبلَْ  إِلاَّ ]احدٌ[ وَإِن منِْ أَهْلِ الکْتَِابِ»را مرجع ضمير قلمداد کنند. سيبویه تقدیر سخن را 

محذوف را مرجع ضمير « احدٌ»توان  میفرض،  این  بر .(333، ص2ج دانسته است)قيسی،« مَوتِْهِ
به پيش از مرگ خود آنکه  جزنيست  یهوداز معرفی کرد و معنا را چنين دانست که هيچ یک 

  .آورد ایمان مىعيسی 
راجع به بيان سابق یعنی « به»است که ضمير در  نظر را برگزیده این  (39ص) یسنگلج عتیشر   

راجع به اهل کتاب باشد. « موته»قتل و به دار آویختن مسيح باشد و از دیگر سو، ضمير در  ةواقع

به پيش از مرگ خود که این  از اهل کتاب نيست مگرهيچ یک  اساس، معنا آن است که این  بر
   .(جا همان)آورد ایمان مىعدم قتل و صلب، 

آدميان به وقت جان دادن، حقایق را مشاهده  ةپندار است که هم این  تفسير مزبور مبتنی بر  
مان چون در غير وقت بایسته، ای  مان آوری دارند، گرچه آنای  که فرصت ای کنند به گونه می

مان در لحظه مرگ سود اخروی ندارد و اثر ای  حاصل شده است، فاقد ارزش است. بنابراین

 شود.  میوی نيز بر آن مترتب نحقوقی دني
نيز از گفتگوی فرشتگان با جان دهندگان به وقت مرگ سخن رفته است.  قرآندیگر  آیات  در   

ظَالِمِی أَنْفُسهِمِْ قَالُوا فِيمَ کُنتْمُْ قَالُوا کنَُّا مُستَْضْعَفيِنَ فِی  ةُـإِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهمُُ الْمَلَائکَِ» ةآی مثلاً در

پيشگانی سخن رفته  ستم از (97/اءنس)  ...«رْضِ قَالُوا أَلمَْ تَکنُْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعةًَ فتَُهَاجِرُوا فيِهَاالْأَ
ما که پاسخ دهند و آنان  ؟گویند در چه حال بودید  ،شان را گيرندای فرشتگان جان که چون است

 هجرتدر آن  کهنبود  پهناورخدا  مگر زمينبه آنان گویند: فرشتگان  ناتوان ساختند.زمين  را در
  ؟کنيد

افراد و  ةهمو بعيد است که بتوان آن را به  ستمهاجرت ناکردگان در راه خدا ةفوق دربار ةآی  

به به وقت جان دادن،  انيآدم ةکه هموجود ندارد  میبدینسان شاهدی حت .مسائل تعميم داد ةهم
 .قيقت مطلع شوندح ةهم

وَمَا جَعَلنَْا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِکَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ متَِّ » ةآی توانند به میه عيسای زنده از دیگر سو، ناباوران ب   
 آیه استدلال که عيسی مشمول عموميت این  ( نيز استشهاد جویند، با34/انبياء « )فهَُمُ الخَْالِدُونَ

انسانی، جاودانگی عطا  دارد که پيش از تو به هيچ میخطاب به رسول اسلام اعلام  آیه این  است.

از انتظار خود  ای مکيان مشرک به گونهد؟ نمان می جاوید ،مشرکان پس از وفات تو ایآ نکردیم.
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 ةآی رو این  شان جاودانه گردند. ازای  گفتند که گویا قرار بود میبرای وفات رسول اسلام سخن 
 آورد.  میفوق چنين پرسشی را به ميان 

ناظر به جاوید  آیه توانند ادعا کنند که میاستدلال،  این  ، برای دفعهزند یسايان به عمندباور  

ممکن افزون بر این، ماندن در زمين است و عيسی نيز جاوادنه در زمين نماند بلکه به آسمان شد. 
صورت، عيسی هم ناميرا نشده  این  آن باشد که پيش از تو هيچ کس ناميرا نشد. در آیه است مراد

 چشد.  مینزول، طعم مرگ را  است بلکه پس از
 

 و نزول عیسیصعود به  ثبات یا تحول رویکرد قرآن

را صعود عيسی  ةدربار قرآنکه آیات مختلف در نگاهی ناواقع گرایانه ممکن است ادعا شود 
نساء قائل است که خدا عيسى را زنده به نزد خود  ةسور براین فرض، .نباید با یکدیگر جمع کرد

، ميرانده است ها مائده قائل است که خدا عيسى را همانند سایر انسان ةسورا ام ه استبالا برد
و روح او را به نزد خود بالا  هکه خدا عيسى را ميراند دارد میهم بيان آل عمران  ةسورچنانکه 

  ه است.برد

مختلف و با فاصله  های از سرنوشت عيسی که در سوره قرآننگاه، حکایتگری  این  بر وفق  
 های شخصيتی واحد، قصه ةکه دربار ای تواند متفاوت باشد، به سان نویسنده میاست  زمانی

نویسد. به دیگر بيان، سير دعوت نبوی در مواجهه با اهل کتاب مراحل مختلفی را  می گوناگونی
از آغاز سير تاریخی بررسی کرد.  این  صعود عيسی را باید با عنایت به آیات  گذرانده است و

 مدنى  ةبا اهل کتاب دیده مى شود که چون به دور قرآننوعى همگرایى ميان  ،قرآننزول 

اهل راه از  قرآنراه  ،ى مسائلبرخاین همگرایى کمرنگ مى شود و به تدریج در  ،رسيم مى
 ةتغيير قبله از بيت المقدس به بيت الحرام است. در قضي ،لهئبارز این مس ةکتاب جدا مى شود. نمون

 زخرف که  ةدر سور و شده استرایج مسيحى مدارا  ةابتدا با پيشيننيز  صعود و نزول عيسى
نساء نيز  ةدر سور ،در دوران مدنى است. شدهنزول عيسى علامت قيامت معرفى  ،مکى است

یهود  ةکه هم ه استو حتى گفته شد شود میامضا  «بل رفعه الله اليه»مسيحی با تعبير  ةهمان پيشين
، مسيحيان مدنى ةدر اواسط دور . اما به تدریجایمان مى آورند پس از بازگشت عيسى به وى

باور به عيساى العرب نشان دادند که چندان مستعد گرایش به رسالت محمدی نيستند و ‌ةجزیر

در نتيجه در  .در قول به معبود بودن عيسى است شانای یکى از عوامل انحراف ،زنده در آسمان

رفع عيسی بيان  ةگفتار جدیدی دربار -نساء ةسورس از آن پ نزولبا فرض  -آل عمران  ةسور
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به عنوان  (2/ آل عمران ) «ومُيُّالقَْ یُّاللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَ» با تعبير« الحىّ»صفت سوره،  این  شد. در
ى انّ»در عبارت  -ى وى از توفّ پسو با ذکر رفع عيسى  شد صفت اختصاصى یکتاخدا یاد

عيسى زنده به  ،در این مفهوم تازه .مفهوم تازه اى براى رفع پدیدار شد -«الىّمتوفيک و رافعک 

بيان داشت که  قرآن. بدینسان آسمان نرفت بلکه خدا او را ميراند و سپس او را به نزد خود بالا برد
 مائده نيز ةدر سورپندارید بلکه روح او بالا رفت.  مینه آن گونه که شما  یبالا برده شد، ول یسيع

که پس از آل عمران فرود آمد، بار دیگر از وفات عيسی سخن رفت. بدینسان، هرچند بایسته 
حق  قرآنفهميده شوند اما  ها تاریخی آن گزاره ةبر وفق پيشين قرآن های است که گزاره

مسيحی صعود  ة، آموزقرآنروایتگری مستقل از رویدادهای گذشته را نيز دارد و ممکن است 

 دیق نکند، چنانکه مرگ وی بر صليب را هم تصدیق نکرده است.  عيسی را تص ةزند
از ناسازگاری درونی است و اصل آن است که  قرآنهمه، فرض فوق خلاف پيراستگی  این  با   

گوید و اگر گفتارهای او، حاوی خبرهای متعدد است و امکان  میمتکلم واحد، متناقض سخن ن
افزون بر  ع گرایيد و دیدگاه واحدی را از او انتظار داشت.وجود دارد، باید به جم ها جمع ميان آن

توان به تغيير حکم قبله شبيه کرد، زیرا تعيين قبله، خبر  میتغيير رویکرد به صعود عيسی را ناین، 

تواند بنا به مصلحت تغيير کند اما صعود عيسی خبر از  میحکم است و حکم  ینيست بلکه انشا
 وان بنا به مصلحت، دو تقریر ناسازگار از آن ارائه کرد.  ت میرویدادی تاریخی است و ن

 
 نتیجه

ه ب و مهم مسيحيت است های از آموزهبر سمت راست خدا  وی نشستنی و سيعبه آسمان شدن 
  گردد. میباز وی که  اند مژده داده عيسی شاگردان

شناخته  قرآن قصه در فضای نزول این  ی در مصادر مسيحی،سيصعود و نزول عبه دليل ذکر    

به سبب آن سابقه، رفع عيسی را زنده بالا برده  قرآنبوده است. مخاطبان  ها شده و معهود ذهن
آن عهد ذهنی نبود، با تعبيری واضح  یامضا قرآن  فهميدند و اگر مقصود میشدن وی به آسمان 

دید کند. بدینسان، آن را تش« بل رفعه الله اليه»نمود نه آنکه با تعبير  میمزبور را برطرف  ةشبه
  دارد.قصه اتکاء  یحيمس ةنيشيبر پ قرآن از یسياستنباط صعود و نزول ع

 توان خلاصه کرد: میرا در پنج محور ذیل  قرآناز فهم بر موضوع  این  پيشينه اثرگذاری   

وَماَ »در دو موضع از رفع عيسی از جانب خدا و به سوی خدا سخن گفته است که یکی  قرآن .1
 است.« یإِنِّی متَُوَفِّيکَ وَرافِعُکَ إِلَ»و دیگری « وهُ یَقيِنًا بَل رَفَعهَُ اللّهُ إِلَيهِْقَتَلُ
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ی به جسماندرباره رفع عيسی، دو دیدگاه با یکدیگر رقابت دارند که یکی رفع را بالا بردن 
کند.  میأویل داند اما دیگری رفع را به بالا بردن روح یا به بالا بردن منزلت و درجه ت میآسمان 

بر وفق پيشينه مسيحی قصه، عيسی، به آسمان بالا برده شد و در سمت راست خدا نشست. 

، بالا بردن شدن قرآنآورد که مقصود از رفع عيسی در  میفراهم  ای بنابراین پيشينه، قرینه
 ی او به آسمان باشد. جسمان

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِی کُنتَ أَنتَ »ی که یک فته استرسخن  یسيع «توفّی»از  قرآندر دو موضع از . 2
 وجهدو  ،یسيع «یتوفّ»توضيح  درباشد. « یإِنِّی مُتَوَفِّيکَ وَرافِعُکَ إِلَ»و دیگری « الرَّقيِبَ عَليَْهمِْ

 آن یگریاما دداند  میرا زنده برگرفتن عيسی  «یتوفّ»مراد از  یکیرقابت دارند که  گریکدیبا 

. رفتبه آسمان زنده  ،یسيع ،یحيمس نهيشيکند. بر وفق پ می وی معنا راندنيرا به قبض روح و م
 .است یسيعبه زنده برگرفتن  «یتوفّ» معنا شدن ةتقویت کنند نه،يشيپ نیبنابرا

، ظهور قرآن، وجوه ذیل مطرح است: «ةـانه لعلم للساع»در عبارت قرآنی  ريمرجع ضم ةدربار .3

نيز محتمل است که مراد تولد بدون پدر او یا مُرده ملائکه و عيسی. با ارجاع ضمير به عيسی 
 او معرفی شود. زنده کردن او یا نزول

 و است شانای بر یو یملازم زنده شدن مردگان و داور یسيبازگشت ع ،یحيمس ةنيشيبر وفق پ    

تواند  میرو، نزول عيسی از آسمان به زمين،  این  است. از قرآنامر شبيه رخداد قيامت در  این 
مرجع دارد که  میقول را موید  این  ،یحيمس ةنيشيپ نزدیکی قيامت معرفی گردد. بدینسان ةنشان

  .عيسی است و مراد، نزول و بازگشت او است «ةـانه لعلم للساع»در  ريضم

دو ،  «مَوْتهِِ وَإِن منِْ أَهْلِ الْکتَِابِ إِلاَّ ليَُؤْمِننََّ بهِِ قَبْلَ»در عبارت قرآنی  «موته» ريمرجع ضم ةدربار .4
 یسيعبه آن را  یگریداند اما د میاهل کتاب را جع مر یکیرقابت دارند که  گریکدیوجه با 

ایمان به عيسی پيش از مرگ خود یهودی  اگر ضمير به اهل کتاب بازگردد، هر .گرداند میباز
 شيپت که اس ای واقعه ،یسيعبه  هودی مگانیهمان ای اگر مرجع ضمير عيسی باشد، اماآورد  مى

به وقت مرگ  قایبه حقعيسی رخ خواهد داد. وجه نخست مبتنی بر آگاه شدن آدميان از مرگ 

دارد  میید ؤی بازگشت عيسی محيمس ةبازگشت عيسی است. آموز بر یمبتن است اما وجه اخير
 به عيسی بازگردد. «موته»که ضمير در 

ادریس رفع  ةدربار بالا برده شدن ادریس خبر داده است. از« رَفَعنَْاهُ مَکَانًا عَليًِّاو »عبارت قرآنی  .5 
داند اما  میرفع را بالا بردن به آسمان  یکیکه  مطرح است وجهدو به سان رفع عيسی  نيز
بالا بردن  ،قرآناگر رفع عيسی در کند.  می لیرفع را به بالا بردن منزلت و درجه تأو یگرید
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ی صعود عيسی حيمس ةنيشيپبنابراین  ين خواهد بود.باشد، رفع ادریس نيز چن به آسمان یجسمان
 نيز اثرگذار است.    قرآن بر تفسير رفع ادریس در

 
 ها یادداشت

 أَمْ خيَْرٌ أَآلهِتَنَُا قَالُوا وَ(57)لَمَّا ضُرِبَ ابنُْ مَرْیمََ مَثَلًا إِذَا قَوْمُکَ منِهُْ یَصدُّونَ و سياق چنين است:. 1

 مَثَلًا جَعَلنَْاهُ وَ عَليَْهِ أَنْعَمْنَا عبَْدٌ إِلَّا هُوَ إِنْ (58) خَصِمُونَ  قَوْمٌ همُْ بَلْ جَدَلًا إِلَّا لَکَ ضَرَبُوهُ ماَ هُوَ
 فَلَا لِّلسَّاعةَِ لَعِلمٌْ إِنَّهُ وَ( 60) یخَْلُفُونَ الْأَرْضِ فِی مَّلَائکِةًَ منِکمُ لجََعَلنَْا نَشَاءُ لَوْ وَ( 59) إِسْرَائِيلَ لبِّنَِی

    (61/زخرف) مُّستَْقيِمٌ صِرَاطٌ ذاَعُونِ هَـاتَّبِ وَ بهَِا تَمتَْرُنَّ
 

 منابع 

 ،یو السبع المثان ميالقرآن العظ ريتفس یف یروح المعانمحمود بن عبد الله،  نیشهاب الد ،یآلوس
 .ق1415، هي: دار الکتب العلمروتيبه، حقق: علی عبد الباری عطيت

 .ق1427،هيدار الکتب العلم ،روتي، باعراب القرائات السبع و عللها احمد، بن ني، حسهیابن خالو
 .ق1420،یالعرب خیالتار ةسسؤم ،روتيب ،ریو التنو ریالتحر ريتفس ابن عاشور، محمد الطاهر،

، دار ابن حزم ،روتيب ،زیالکتاب العز ريتفس یف زيالمحرّر الوجابو محمد عبد الحق،  ه،يّعط ابن

 .تا یب
 .ق1414،دار صادر بيروت،، لسان العربور، محمّد بن مکرّم،  منظ ابن

دار  بيروت، ،یعبد الرزاق المهد :ق، محقمعالم التنزیل فی تفسير القرآنحسين بن مسعود،   ،یبغو
 .ق1420،یإحياء التراث العرب

 بيروت،، تحقيق: أبو محمد بن عاشور، القرآن ريعن تفس انيالکشف والباحمدبن محمد،  ،یثعلب

 .ق1422،یدارإحياء التراث العرب

، یالخانج ةـمکتب ،النجار، قاهره ميعبدالحل ةترجم ،یالاسلام ريمذاهب التفس اجنتس، هر،يجولدس

1955. 

، للکتاب ةـالعام ةـالمصری ةـالهيئ :قاهره، (المنار ريتفس) ميالحک رالقرآنيتفسمحمد،  درضا،يرش

1990.  
، عن غرائب آی التنزیل هوأجوب هأنموذج جليل فی أسئل ،بکر یأبوعبد الله محمد بن أبی، راز

 .ق1413،دار عالم الکتب ،ریاض ،تحقيق: عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودى
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 ،روتيب ،مي: عرفان بن سل حي، تصحالقرآن و اعرابه یمعان ،یالسر ميزجّاج، ابواسحاق ابراه
 .ق1427،هیالمکتبه العصر

 .1381، فرهنگ نشر نو، تهران ،یآباد سور ريتفسبن محمد،  قيعت ،یسورآباد

 .1323، شرکت چاپخانه تابان ،جا بی، محو الموهوم ،یسنگلج عتیشر
 ،قم ،یکرمان یاثي: محمد رضا غیگردآور ،یعلامه شعران یقرآن های پژوهشابوالحسن،  ،یشعران

 .1390، بوستان کتاب
 .ق1424، دارالشروق ،قاهره ،یالفتاومحمود،   شلتوت،

، ریکو ،تهران تصحيح: محمدعلی کوشا، ،یقرآن های پژوهشنعمت الله،  ،یآباد نجف یصالح

1397. 
 اءيدار اح ،روتي، بالقرآن یآ لیعن تأو اني: جامع البیالطبر ريتفس  ر،یمحمد بن جر ،یطبر

 .تا یب، یّالتراث العرب
، عالم الکتب ،ترويب ش،یآل درو ديبن س نیعماد الد قي، تحقالقرآن یمعان ،ادیبن ز يیحیفرّاء، 

 .ق1432

  ،روتيمحقق: محمدعثمان، ب ،ةـیبلوغ النها یال ةـیالهدا ريتفسطالب،  یبن اب یمک ،یسيق
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 Abstract    

The common understanding of the Quranic statement “God 

raised Jesus up toward Himself” is the ascension of Jesus to 

heaven alive, where He stands. However, some 

contemporary intellectuals have claimed that the Qur'an 

does not mean that Jesus ascended to heaven alive, but 

rather that Jesus was raised in spirit to a higher status. The 

present study shows that the claim of Jesus' death and the 

denial of his ascension to heaven, regardless of the Christian 

background of the story, can be justified, because the Qur'an 

explicitly states in two instances that God received Jesus. 

The word used in the Qur'an in these two instances can refer 

to ordinary death. Nevertheless, the statements of the Qur'an 

should be interpreted in accordance with the mentality of the 

audience, as consistent with Christian beliefs, which 

confirms the ascension of Jesus. In Christianity, belief in the 

ascension of Jesus has a clear history, and if the Qur'an did  
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not mean the famous ascent, it would divert the minds of the 

audience by presenting a clear reason. So there is no reason 

for audience’s mind to turn away from the living ascension, 

and the verses that say God received Jesus can be 

understood to mean receiving him alive. On this basis, the 

Quranic verses can be understood as indicating the return of 

Jesus. 

 

Key Terms: Jesus, Jesus ascension, Jesus descent, Quran  

                     and Christianity, understanding the Quran. 

 


